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88498481ارتباط با ما

   صغري خيل‌فرهنگ
»هر كس نمي‌دانست فكر مي‌كرد سيدحيدر و سيدابراهيم 
با هم دوقلو هستند. هر دو برادر جوشكاري مي‌كردند. هر 
دو از شاگردي شروع كردند تا استاد شدند و با هم مغازه 
زدند. پشت هم ايستادند و هم‌دل و همراه بودند. دو قطعه 
زمين كنار هم خريدن�د و خانه س�اختند. يكي مي‌رفت 
جبهه و آن يكي كارهاي هر دو خانواده را س�ر و س�امان 
مي‌داد. مردم ه�م راضي بودند. با برادرش س�يدابراهيم 
نوبتي مي‌رفتند جبهه. توافق كرده بودند كه يكي برود و 
ديگري سرپرستي دو خانواده را به ‌عهده بگيرد. گاهي هم 
پيش مي‌آمد كه هر دو مي‌رفتند و سرپرستي خانواده‌ها را 
به ‌پدرشان واگذار مي‌كردند. گاهي هم پدر با آنها مي‌رفت 
و... آن س�ال‌ها كار و زندگي، ش�غل دوم خانواده‌ سيادت 
محسوب مي‌شد. با ش�هادت س�يدابراهيم، سيدحيدر 
بي‌تاب ش�د. ديگر آرامش س�ابق را نداش�ت. وقتي در 
محل بود، شب‌هاي جمعه مي‌رفت سر مزار برادر و خيلي 
گريه و درددل مي‌كرد؛ ش�ايد هم گله كه چرا تنها رفته و 
او را نبرده اس�ت. هنوز خيلي نگذشته بود كه بلند شد و 
دوباره رفت جبهه. جانباز ش�د و هشت سال تشنج و هر 
بار س�خت‌تر از جان دادن. ديگر خودش هم انگار خسته 
شده بود و خدا بردش پيش س�يدابراهيم.« سیدابراهیم 
و س�یدحیدر س�یادت رزمندگانی بودندک ه از س�رخه 
دامغان راهی شدند و در نهایت به فیض شهادت رسیدند. 
در ادامه همكلامي ما را با سيدابوالقاس�م فرزند ش�هيد 
سيدحيدر و همسر شهيد سيدابراهيم سيادت مي‌خوانيد.

  فرزند شهید سیدحیدر
اهل كجا هس�تيد؟ كم�ي از پدرتان ش�هيد 

سيدحيدر سيادت برايمان بگویید. 
پدرم سيدحيدر س��يادت متولد 7 آبان 1332 سرخه است 
كه بعد از پايان تحصيلات ابتدايي به ‌همراه خانواده به تهران 
مهاجرت كرد. پدربزرگم خادم مسجدي در قلهك تهران بود. 
ايشان مدتي در يك مغازه جوشكاري شاگردي كرد تا مهارت به 
‌دست آورد و پس از بازگشت به سرخه با عمويم سيدابراهيم كه 
ايشان هم شهيد شدند، مغازه‌ در و پنجره‌سازي راه انداختند. 
پدر در 20 سالگي با دخترعمه‌اش ازدواج كرد. آن ايام مصادف 
بود با حركت‌هاي مردم عليه نظام طاغوت. ايش��ان پا به‌ پاي 
مردم در راهپيمايي‌ها حضور يافت. پ��س از پيروزي انقلاب 

اسلامي و شروع جنگ تحميلي در پايگاه بسيج عضو شد.
اولين بار پدرتان چه سالي به جبهه رفتند، چند بار 

اعزام شدند؟
پدر براي اولين ‌بار در سال 62، از طريق بسيج به جبهه اعزام 
ش��د و به‌ عنوان تك‌تيرانداز انجام وظيفه كرد. در پنج نوبت 
جمعاً به مدت هشت ماه در جبهه حضور داشت و در نهايت 
29 اسفند 65 در اثر اصابت تركش به سر و بدنش و همچنين 
موج‌گرفتگي جانباز شد و تا هشت سال به ‌عنوان جانباز اعصاب 

و روان تحت درمان بود.
چطور پدري براي شما بود؟

ايشان بس��يار مهربان بود. اهل كار خير و يتيم‌نواز بود. خوب 
يادم است يك‌بار كه پدر به كردستان رفته بود، بعد از مدتي 
برايمان نامه داد. داخل پاكت نامه چند عكس هم بود؛ عكس 
پدر با چند نوجوان. پدر در نامه كنار عكس‌ها نوشته بود: »من 
پدر اينها هم هس��تم.« خواهرم دلتنگي مي‌كرد. نامه را كه 
خوانديم، دلتنگي‌اش بيشتر ش��د. فكر مي‌كرد پدر ما را رها 
كرده و پدر آنها شده است. آن ‌شب خيلي گريه كرد و مادرم 
خیلی سختی كشيد تا خواهرم را آرام كند. وقتي پدر آمد، از 
آن بچه‌ها گفت و از وضع نامناسبي كه داشتند. آنجا بود كه 
فهميديم آنها يتيم بوده‌اند و پدر سعي داشت يتيم‌نوازي كند. 
با اينكه پدر جانباز بود، شرايط سخت خودش را داشت، فضاي 
خانه ما پر بود از آزادي. همه آزاد بودند. مشورت مي‌كرديم اما 
تصميم نهايي با خودمان بود. همين مسئله باعث شده بود، 
وقتي اشتباهي از ما سر مي‌زد، خيلي زود پشيمان مي‌شديم 
و عذرخواهي مي‌كرديم. خصوصاً وقتي پدر سكوت مي‌كرد و 
نگاه معنادارش را به ‌ما مي‌دوخت. خوب يادم هس��ت دوران 
دبستان خيلي بازيگوش بودم. كسي حوصله‌ من را نداشت كه 
در درس‌ها كمكم كند. گاهي خواهر بزرگم كمك مي‌كرد اما 
آن‌‌قدر اذيتش مي‌كردم كه پشيمان مي‌شد. تنها پدر بود كه 

تحمل مي‌كرد؛ البته تا وقتي كه حالش خيلي بد نبود. حالش 
كه بد مي‌شد من هم توقعي نداشتم. يك‌ بار در درسم كوتاهي 
كردم و حس��ابي از او خجالت كش��يدم. وقتي ديد گوشه‌اي 
نشسته‌ام و روي آمدن به جمع خانوادگي را ندارم، آمد سراغم 
و دلداري‌ام داد. پدرم خيلي اهل سيزده بدر و اين‌جور چيزها 
نبود اما س��ال آخر وقتي ما بچه‌ها از او خواس��تيم بلافاصله 
موافقت كرد و همراهمان آمد باغ پدربزرگ. به همه‌مان خيلي 
خوش گذشت. آن ‌روز فاميل عكس‌هاي زيادي گرفتند و حالا 

هر وقت به آلبومشان سر مي‌زنند، ياد پدر را زنده مي‌كنند.
و همين جانبازي‌ موجب شهادت‌شان شد؟

بله پدرم در 15 شهريور 73 به ‌شهادت رسيد. چند روزي بود 
كه حال خوشي نداشت. ما به اين ‌وضع عادت داشتيم. گاهي 
به‌‌هم مي‌ريخت و گاهي بهتر مي‌ش��د. ‌اواخ��ر با آنكه حالش 
مساعد نبود، نسبت به‌ بچه‌ها مهربان‌تر شده بود. در حياط بازي 
بچه‌ها را تماش��ا مي‌كرد. پيش از اين، چند بار دعا كردنش را 
ديده بوديم كه از خدا مي‌خواست راحتش كند؛ آن ‌وقت‌هايي 
كه حالش بعد از يك بحران كمي بهتر مي‌شد. مردم هم براي 
شفايش خيلي دعا مي‌كردند، خصوصاً كه مي‌ديدند چهارتا 
بچه‌ قد و نيم‌قد دارد. چند روز جلوت��ر، خودم دعا كردنش را 

ديده بودم. آن روز همان ‌طور كه داشت بازي بچه‌ها را تماشا 
مي‌كرد و راه مي‌رفت، سرش گيج رفت و افتاد زمين و بي‌هوش 
شد. خونريزي مغزي كرده بود. بارها زمين خوردنش را ديده 
بوديم اما اين‌ بار مثل اينكه خداوند دعايش را اجابت كرده بود 
كه ديگر به هوش نيامد. پدر را به بيمارستان منتقل كرديم. 
مادر همراه پدر رفت. مادر كه رفت دايي، من و خواهر و برادرانم 
را با خود به سمنان برد. يكي دو روز آنجا بوديم و خبري از مادر 
و پدرمان نداشتيم. روز سوم بود زنگ تلفن خانه به صدا درآمد 
و زن‌دايي هراسان گوشي را برداشت. بچه بودم اما مي‌فهميدم 
كه كسي دارد پشت تلفن به زن‌دايي چيزي مي‌گويد كه او رنگ 
مي‌بازد. بعد از دقايقي تلفن قطع شد. لحظه‌اي هم از صورت 
زن‌دايي چشم برنداشتم. ديدم كه چشمش پر از اشك شده 
است. سعي مي‌كرد ما چيزي نفهميم اما وقتي دست خواهر 
بزرگ‌ترم را گرفت و رفتند داخل زيرزمين، بيش��تر كنجكاو 
شدم. نيم‌ساعت بعد، از زيرزمين آمدند بيرون. چشم‌هاي‌شان 
كه از گريه سرخ شده بود، مرا به شك انداخت. چون دايي گفته 
بود حال پدر خوب است تصور نمي‌كردم كه براي او مشكلي 
پيش آمده باشد. كمي گذشت. دايي زودتر از روزهاي ديگر 
آمد خانه و گفت: »حاضر ش��ويد برويم خانه‌تان!« خوشحال 

شدم. فكر كردم كه پدر و مادرم از تهران برگشته‌اند. چيزي 
هم نپرسيدم. سر كوچه كه رسيديم، پارچه‌هاي سياهي كه به 
‌در و ديوار ‌زده شده بود، نگرانم كرد. با خودم فكر كردم شايد 
سالگرد عموابراهيم است. با اينكه بچه بودم، نمي‌خواستم فكر 
منفي بكنم. چشم‌هايم دويد روي همه پارچه‌‌نوشته‌ها. روي 
يكي از آنها نوشته بود: »شهادت پرافتخار سيدحيدر سيادت 
را به خانواده‌اش تبريك و تسليت عرض مي‌نماييم«. دنيا روي 

سرم خراب شد. باورم نمي‌شد كه يتيم شده باشم.
بعد از شهادت پدر، پيكر ايشان را ديديد؟! با پدر 

وداع كرديد؟
بله به ما اجازه دادند پدر را ببينيم. ضجه‌هاي مادر بالاي سر 
پدر را فراموش نمي‌كنم. موقع خداحافظي از پدر چادرش را 
خيمه كرد روي تابوت. مي‌گفت: »سيد! قرارمان اين بود؟ چرا 
با ما اين‌كار را كردي؟ چرا از خدا خواستي كه تو را ببرد؟ نگفتي 
من با اين چهارتا بچه‌ قد و نيم‌قد چه كار بايد بكنم«. صدايي او 
را از تابوت جدا كرد و در فضا پيچيد: »سيدقاسم! بيا با پدرت 
خداحافظي كن«. پاهايم توان حركت نداشتند. فكر مي‌كردم 
در خواب هس��تم. رفتم بالاي س��ر پدر و نگاهم را دوختم به‌ 
صورت او. نمي‌دانستم چه‌كار بايد بكنم. خم شدم روي تابوت. 
صداي گريه‌ جماعت شنيده مي‌شد. آرام در گوش پدر گفتم: 
»كاش مي‌شد من هم با تو بيايم!« بعد از وداع پيكر پدرم را در 

گلزار شهداي سرخه دفن كرديم.
گويا پدر و عمو با هم رفاقت داشته و دوست و همراه 

بودند، خاطره‌اي از اين دوران داريد؟
دوست پدرم محمد اس�المي‌راد درباره همرزمي و همراهي 
پدر و عمو در زندگي و ميدان جهاد براي‌مان اين‌گونه روايت 
مي‌كرد كه هر كس نمي‌دانس��ت فكر مي‌كرد سيدحيدر و 
س��يدابراهيم با هم دوقلو هس��تند. هر دو برادر جوشكاري 
مي‌كردند. هر دو از شاگردي شروع كردند تا استاد شدند و با 
هم مغازه زدند. پشت هم ايستادند و همدل و همراه بودند. دو  
قطعه زمين كنار هم خريدند و خانه ساختند. يكي مي‌رفت 
جبهه و آن يكي كارهاي هر دو خانواده را سر و سامان مي‌داد. 
مردم هم راضي بودند. با برادرش سيدابراهيم نوبتي مي‌رفتند 
جبهه. توافق كرده بودند كه يكي برود و ديگري سرپرستي 
دو خانواده را به ‌عهده بگيرد. گاهي هم پيش مي‌آمد كه هر 
دو مي‌رفتند و سرپرس��تي خانواده‌ها را به ‌پدرش��ان واگذار 
مي‌كردند. گاهي هم پدر با آنها مي‌رفت و... آن سال‌ها كار و 
زندگي، شغل دوم خانواده‌ سيادت محسوب مي‌شد. با شهادت 
سيدابراهيم، سيدحيدر بي‌تاب ش��د. ديگر آرامش سابق را 
نداشت. وقتي در محل بود، همه شب‌هاي جمعه مي‌رفت سر 
مزار برادر و خيلي گريه و درددل مي‌كرد؛ شايد هم گله كه چرا 
تنها رفته و او را نبرده است. هنوز خيلي نگذشته بود كه بلند 
شد و دوباره رفت جبهه. جانباز شد و هشت سال تشنج و هر بار 
سخت‌تر از جان دادن. ديگر خودش هم انگار خسته شده بود 

و خدا بردش پيش سيدابراهيم.
 همسر شهید سیدابراهیم

همس�رتان موقع انقلاب چند سال داشتند؟ 
فعاليت انقلابي هم مي‌كردند؟

سيدابراهيم متولد 5 مرداد 1334 بود. ايشان تا كلاس ششم 
ابتدايي درس خواند و به شغل آهنگري مشغول شد. در سال 
1354 به خدمت سربازي رفت و در 23 فروردين سربازي‌اش 
منقضي شد. قبل از پيروزي انقلاب‌ اسلامي فعاليت‌هايي در 
مسجد قباي تهران داشت. يك ‌بار مأموران ساواك به منزلش 
در تهران هجوم آوردند ولي نتوانستند چيزي پيدا كنند. چون 
منقضي خدمت سال 56 بود، با شروع جنگ تحميلي به جبهه 
اعزام شد و پس از پايان دوره به محل برگشت. بارها به صورت 
بسيجي به نبرد با دشمن پرداخت. اگر چه مسئوليت رسمي 
او در گردان موس��ي بن جعفر)ع( تداركات بود ولي هر كاري 
كه زمين مي‌ماند او داوطلبانه انجام مي‌داد. همسرم يك‌ بار از 
ناحيه‌ چشم آسيب سطحي ديد. سرانجام در ششمين مرحله 
اعزام داوطلبانه، در عمليّات نصر 8، در سال 1366 در منطقه 
ماووت عراق به شهادت رسيد. زمان شهادت دو فرزند پسر و 

يك فرزند دختر داشتيم.
آخرين وداع قبل از شهادت‌شان را به ياد داريد؟

بله خ��وب آن روز را به ي��اد دارم. رزمنده‌ها يكي‌يكي س��وار 
مي‌شدند. لحظه‌ها را در دلم مي‌ش��مردم. مي‌دانستم كه تا 
چند لحظه‌ ديگر او هم سوار مي‌شود. مصطفي را بغل گرفت. 

صورتش را بوسيد و گفت: »مرد خانه! مواظب مادر و آبجي‌ات 
باش«. بعد هم او را روی زمين گذاشت و دخترم را بغل كرد. 
دستي به سر و رويش كشيد و بوسيد. گفت: »ديگر بايد سوار 
شوم. مواظب خودت و بچه‌ها باش! سفارش‌هايم يادت نرود. 
شب‌هاي جمعه با بچه‌ها به زيارت شهدا برويد«. گفتم: »تو هم 
مراقب خودت باش. ان‌ش��اءالله كه صحيح و سالم برگردي!« 
س��يدابراهيم به من مي‌گفت: »دخترمان را از همين حالا با 
خودت به نماز جمعه ببر. سيدمصطفي را هم با داداشم بفرست. 
از داداش خواستم هر وقت به جلسه‌ دعا يا نماز مي‌رود او را هم با 
خودش ببرد. از همين حالا بچّه‌ها بايد ياد بگيرند كه صف‌هاي 
نماز را مستحكم كنند«. گفتم: »چشم.« پايش را روي ركاب 
گذاشت و بالا رفت و از پشت شيشه براي بچّه‌ها دست تكان 
مي‌داد. خيره به او نگاه مي‌كردم كه اتوبوس راه افتاد. نگاهم به 
اتوبوسي بود كه او را از من دور مي‌كرد و من سفارش‌هايش را با 
خود مرور مي‌كردم. قبل از اعزام به سيدابراهيم گفتم ناراحت 
نمي‌شوي چيزي بگويم؟ گفت نه، براي چي؟ گفتم تو اين ‌همه 
ما را تنها مي‌گذاري و مي‌روي جبهه، فكر نمي‌كني كه ما هم 
حقّي به گردنت داريم؟ گفت چرا اتفاقاً هميشه توي دعاهايم 
از خدا مي‌خواهم اگر جبهه رفتنم ثوابي دارد، شما را شريك 
كند. اگر ش��ما حقتان را از من مطالبه كنيد، براي من خيلي 
سخت مي‌ش��ود. گفتم هيچ ‌وقت از تو ناراحت نيستم. يقين 
دارم كه در ثوابِ كارت شريكم. گفت دلم مي‌خواهد زني كه به 
اين خوبي مي‌فهمد بايد دست شوهرش را براي رفتن به جبهه 
و دفاع از اس�الم و مملكت باز بگذارد، بداند كه در اين مسير 
شهادت هم هست. گفتم سيدابراهيم مگر نمي‌دانم؟ رو به من 
كرد و گفت نگفتم نمي‌داني اما حرفم هنوز تمام نشده. دلم 
مي‌خواهد بعد از شهادتم مثل حضرت زينب)س( استقامت 

كنيد و صبور باشيد.
چطور متوجه شهادت همسرتان شديد؟ 

پسرم سيدمصطفي كلاس دوّم بود. صبح به مدرسه رفت. در 
آن‌جا بچّه‌ها خبر شهادت پدرش را به او داده بودند. به روي 
خودش نياورد. ظهر كه از مدرسه برگشت، گفت: »مامان! از بابا 
چه خبر؟« گفتم: »امروز رزمنده‌ها برمي‌گردند. احتمالاً پدرت 
هم مي‌آيد.« چيزي نگفت. مشغول درسش شد. تكاليفش را 
انجام داد. ساعت 4 بعد از ظهر در خانه ما را زدند و خبر شهادت 
پدرش را دادند. دلم سوخت. گريه مي‌كردم. مصطفي هم گريه 
مي‌كرد. گفتم: »پسرم! چند ساعت جلوتر سراغ پدرت را از 
من گرفتي. گفتم امروز بابايت مي‌آيد. حالا خبر شهادتش را 
آوردند.« همان‌ طور كه گريه مي‌كرد، گفت: »من مي‌دانستم 
بابا شهيد شده است. در مدرسه بچه‌ها به من گفته بودند. وقتي 
از شما پرسيدم و شما آن ‌طوري جواب داديد به شما نگفتم.« 
جا خوردم. بچه هفت، هشت ساله به خوبي از سفارش‌هاي 

پدرش درس گرفته بود. سعي داشت ما را آرام كند.
تربيت بچه‌ها در نبود سيدابراهيم براي شما بسيار 
سخت بوده است. جاي خالي او را حس مي‌كرديد؟

بله، اواخر بهار معمولاً بالاي پشت بام مي‌خوابيديم. هر شب 
بچّه‌ها را داخل پشه‌بند مي‌بردم و خوابشان مي‌كردم. خودم 

هم معلوم نبود كي خوابم مي‌برد. يك ‌ش��ب وقتي بچّه‌ها را 
خواب كردم، باد شديدي شروع ش��د. هوهوي باد آرامش را 
از من گرفت. ترس بر من غالب ش��د. از اين پهلو به آن پهلو 
مي‌غلتيدم. لحظه به لحظه بيشتر نگران مي‌شدم. قلبم تندتر 
از هميشه مي‌زد. ناگهان سيدابراهيم را در كنار خودم ديدم. در 
بيداري كامل بودم. هوهوي باد را فراموش كردم. با او مشغول 
صحبت شدم؛ مثل گذشته. از هر دري صحبت كرديم. پرسيد: 
»چرا ترسيدي؟« گفتم: »خب يك زن تنها و سه‌تا بچه‌ قد و 
نيم‌قد، توي اين هوهوي باد نبايد بترسم؟« گفت: »هيچ‌ وقت 
نترس. من هميشه با شما هس��تم.« رفت و بعد يادم آمد كه 

شش‌ ماه از شهادتش مي‌گذرد.
نحوه شهادت ايشان چطور بود؟

همرزمش حس��ن مونس��ان از لحظات آخر و عملياتي كه 
س��يدابراهيم در آن به ش��هادت رس��يد براي‌مان اين‌گونه 
روايت كرد كه: »وقتي ما رس��يديم، گردان موسي بن‌جعفر 
در عمليات نصر 8 وارد عمل ش��ده بود. به آنها ملحق شديم. 
سيدابراهيم را كه ديدم جان گرفتم. بايد سنگرهاي دشمن را 
پاكسازي مي‌كرديم. بعد از انجام مأموريت به مقرّ برگشتيم. 
در كانال لم داده بوديم. شوخي‌هايمان با سيد گل انداخته بود. 
يكي از دندان‌هايش افتاده بود. به شوخي گفتم: »ديگر پير 
شدي. دندان‌هايت دارد مي‌ريزد. تو امشب شهيد مي‌شوي 
و ديگر به دندان احتياج نداري.« وس��ط حرفم گفت: »آره، 
امشب شهيد مي‌شوم. اگر توانستيد جنازه‌ام را عقب ببريد و 
در قطعه‌ شهداي سرخه دفن كنيد.« با شنيدن حرف‌هايش 
دلم ريخت. با خودم درگير شدم: »اين چه حرفي بود كه زدم؟ 
اگر سيد شهيد ش��ود غصه‌اش برايم مي‌ماند.« گفت: »شما 
برويد استراحت كنيد. شب را بيداري كشيديد و دوباره بايد 

امشب در عمليّات شركت كنيد، خودم نگهباني مي‌دهم.« 
نمي‌توانستيم از او جدا شويم. بدجوري به او عادت كرده بوديم. 
يك منطقه فتح نشده بود و ما بايد آن را فتح مي‌كرديم. وارد 
عمليّات شديم. حدود ساعت يك بعد از نيمه شب، به ‌طرف 
نيروهاي دشمن حركت كرديم. نزديكي‌شان كه رسيديم، 
آتش چنان سنگين ش��د كه زمين‌گير شديم. منتظر بوديم 
آتش دشمن كمي سبك ش��ود تا جلو برويم. يكي از بچّه‌ها 
كه در بين دسته ما رفت و آمد مي‌كرد، خبر شهادت سيد را 
كه نفر آخر دسته ما بود به من داد. تركش گلوله خمپاره‌اي 
كه پشت‌ سرش به زمين خورده بود، سيد را از ما گرفت. بدون 
او آن تپه را فتح كرديم. دستور آمد كه مجروحان و شهدا را 
برداريم و عقب بياييم. صبح شد و مأموريت ما پايان گرفت. 
همه دور جنازه‌ او حلقه زدند و گريه كردند. يكي مي‌بوسيد. 
يكي مرثيه مي‌خواند... سيد براي ما مثل پدر بود. هلي‌كوپترها 
براي انتقال جنازه‌هاي شهدا آمدند. بچّه‌ها گفتند: »جنازه 
سيد را نگذاريد ببرند. او بايد پيش ما باشد. هر وقت خودمان 
خواستيم برويم عقب، او را هم مي‌بريم.« همين‌ كار را كرديم. 
نزديك ظهر داشتيم به عقب مي‌آمديم. هلي‌كوپتري آمد و 
جنازه‌اش را با غصّه و اندوه زياد سوار كرديم. كار ما در آن جا 

تمام شده بود.
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